
  چکیده 
با عنوان پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش، شیخ بهائی در پی آن  در اثر شیخ بهایی

است تا شبهاتی را که در مورد تصوف و عرفان وجود دارد از بین ببرد و سالوس و ریا را از صداقت معنوي 
انی که تا آن براي نیل به این مقصود شیخ بهائی از تمام تمهیدات و شگردهاي داست. عارفانه متمایز نماید

زمان معمول و مرسوم بوده، استفاده کرده است تا از بحثی کاملاً فقهی و عارفانه، داستانی پرکشش و 
شد، شکل وعظ به خود اي فلسفی فهرست میوي در رساله هاي شاید اگر نظریه. خواندنی بیافریند

در حالیکه این . داشتبراي خواننده نمیگرفت و جذاّبیتی را که این اثر داستانی به شکل کنونی دارد،  می
گشایی، ، گره(Conflict)عناصر داستانی چون تعارض و جدال میان شخصیتها   اثر داراي همۀ

 - البتّه در قالب تمثیل - عواطف و احساسات ملموس انسانی  پردازي، دیدگاه خاص داستانی، شخصیت
ط خواننده میوحس تعلیق است که عامل اصلی در دنبال کردن داستا نویسنده با زیرکی . باشدن توس

بدون احساس ملال و   هاي خود و نکات آموزنده را در تاروپود بافت داستان تنیده است تا خواننده،نظریه
این مقاله کوششی است در جهت بررسی . کسالت، در ضمن تعقیب داستان در معرض این نکات قرار گیرد

که تاکنون با نگاه و نگرشهاي جدید در نقد ادبی مورد تحلیل قرار  ساختار داستانی این اثر کلاسیک
  .نگرفته است
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  مقدمه
بررسی آثار ادبی به همان شیوة سـنّتی و معمـول بررسـی آثـار و     تا پیش از قرن بیستم، تفسیر و 

هـاي  با گذشت زمان شـیوه . گنجیدمتون مذهبی انجام میشد که همگی در قالب هرمنوتیک می
در ابتداي قرن بیستم با ظهـور فرمالیسـم و   . تفسیر ونقد و بررسی متون گسترش و تکامل یافت

. متن از نظر کلامی، بلاغی، نحـوي و مضـمونی شـد    ساختارگرایی توجه خاصی به ابعاد مختلف
پـردازد،  ناقدان در پی روشی بودند که چون دستور زبان که به قوانین دستوري و نحوي زبان مـی 

از آن پـس  . به قوانین و اصول متون ادبـی بپـردازد و بـه دسـتور زبـان نقـد ادبـی دسـت یابـد         
  . ی و تفسیر متون ادبی پیشنهاد کردندپردازان ساختارگرا روشهاي متعددي جهت بررس نظریه

  
  ساختارگرایی

هاي سنّتی بین دو هدف اصلی درگیر بودند؛  ساختارگرایان در گامهاي آغازین و در مقابله با شیوه
رود  اینکه روش ساختارگرایانه صرفاً به عنوان روشی جهت تحلیل ادبیات و متن ادبی به کار مـی 

د شناسی و به عنوان راهی جهت درك وجـه وجـودي ادبیـات    و دیگر این که به مثابه نوعی وجو
هاتورن هدف سـاختارگرایان را بـه ایـن    )25  :1989رایس و وا . (گیرد میومتن مورد استفاده قرار 

  :کندصورت خلاصه می
رهیافتهـاي  . است، حـاوي معنـا نیسـت   » معنا«یک اثر ادبی به شکلی که یک جمله حامل 

پیشنهاد منجر شده است که شاید اگر آثـار ادبـی را هـدف و موضـوع      متعدد به آثار ادبی به این
تفسیر و تأویل بشمریم، بسیار مثمر ثمرتر باشد، موضوعاتی که از طریق آنها تخیل خلاّق، ورزیده 

اي  یا آثار هنري شوند، وشود، و یا به عنوان شکلهاي مختلف بیان منظور نویسنده محسوب میمی
تابانند و یا به صورت چیزهایی مـورد  حقایقی را در مورد جهان هستی باز میشوند که شمرده می

  )57: 1988هارتون . (گیرند که دربرگیرندة معانی ایدئولوژیک هستندتوجه قرار می
همـۀ    منشـأ . ترین موفقّیت ساختارگرایی بررسی روایت و یا روایت شناسی بوده اسـت بزرگ

گـردد کـه نظریـۀ زبانشـناختی او در     فردیناند دو سوسور باز میمطالعات ساختارگرایانه به نظریۀ 
در این نظریه سوسور بـا ارجـاعی   . مورد دالّ و مدلول در دستور زبان به آثار ادبی نیز تعمیم یافت

جهان واقعیـت    ورزد زیرا در فرمالیسم ادعا بر این بود که اثر ادبی نمایندةبودن زبان مخالفت می
به درخت زنده ) دالّ(» درخت«گونه که واژة سوسور بر این باور است که همانولی . بیرونی است

گـردد، ادبیـات   گردد بلکه به مفهومی که ما از یک درخت در ذهن داریم باز مـی و واقعی باز نمی



 بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش
  

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ٤١ 
  

نیز قابل ارجاع به چیزهاي موجود در جهان پیرامون ما نیست؛ بلکه یا به خودش و یـا بـه متـون    
دیوید لاج با تأییـد دیـدگاه   ) 90  :1988هاتورن (گردد هایت به مفاهیم دیگر باز میدیگر و یا در ن

سوسور در مورد قراردادي بودن ارتباط میان دالّ و مدلول، ادبیـات را نظـامی از امکانـات بـالقوه     
مند به عبارت دیگر، این ارتباط نظام. داند که کلّ پیکرة آثار ادبی تبلور جزئی از آن نظام استمی

در . هـا و اشـیا  کنند نه ارتباط میـان واژه ها است که ارتباط برقرار میو یا سیستماتیک میان واژه
از آنجا کـه زبـان، الگـویی    . شودها و اشیا، توهم تلقیّ میاین دیدگاه هر گونه شباهتی میان واژه

فرهنگ   مطالعۀ کند، این نظریه کاربردهاي عمیقی جهتاي فراهم میبراي همۀ نظامهاي نشانه
به طور خلاصه، این نظریه اشاره به اولویت صـورت یـا شـکل    . آوردبه عنوان یک کل بوجود می

: گویـد رابرت یونـگ مـی  ) 4-5: 1991  لاج. (اثر بر محتواي آن دارد، یعنی اولویت دال بر مدلول
در اثر امکان پـذیر  روش ساختارگرایانه بر این باور است که معنا توسط نظامها و سنّتهاي نهفته «
یونـگ  (» .سازد تا عناصر هر کدام به عنوان نشانه عمل کنندشود که این امکان را فراهم میمی

ها و الگوهاي ایـن  تلاش بر یافتن عناصر مکرّر است و انگاره  در فرآیند ساختارگرایانه،) 3: 1987
گـردد کـه   تشـکیل مـی  عناصر به این معناست که الگوي نهایی از واحدهاي مسـتقل و وابسـته   

همچنین فرض بـر ایـن اسـت کـه معنـا و دلالـت       . شوندمتقابلاً سبب شرطی شدن یکدیگر می
 -پیشاپیش در جاي خود قرار گرفته و شفاّف هستند و همین شفافیت در مورد امکانِ اثبات علمی

تنهـایی شـرایط   تواند به ولی بیان ساختار صوري یا مجموعۀ سنّتها نمی. ها وجود داردعینی یافته
گویــد کــه از نظــر یونــگ بــه نقــل از مــاکري مــی) 3: 1987یونــگ . (علمــی را تضــمین کنــد

ماکري معتقد است . و یا انسجام پنهان و مخفی ابژه است» منطق«تحلیل، کشف   ساختارگرایان،
این تحلیل چیـزي  . کندرا تضمین می) به متن(که تحلیل تکراري است که به نوبۀ خود وفاداري 

کند زیرا این ابژه و گوید با این حال دلالت بر تولید معنایی نو میکه قبلاً در متن نبوده باشد نمی
یونـگ  . (کند که قبلاً نامرئی و یا غیـر قابـل درك بـوده اسـت    موضوع جدید چیزي را تولید می

1987 :5(  
مـون،    براساس تعاریف و اصول مذکور، گریمـاس و   ساختارگرایانی چون تودوروف، پـراپ، بِرِ

اند که در مورد آثار ادبـی و متـون   پیرس، الگوها و طرحهایی جهت بررسی آثار داستانی ارائه داده
  . اندداستانی به کار رفته و به مکاشفۀ طرحها و الگوهاي پنهان در این آثار پرداخته

اي متعـدد  پردازان ساختارگراي روسی، فرانسوي، انگلیسی و آمریکایی ابزارهبنابر این، نظریه
ایـن روشـها و ابـزار بـه کشـف ظرائـف و       . انـد نقد ادبی را جهت بررسی آثار ادبی فـراهم کـرده  
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ایـن ابـزار محتـواي    . پردازنـد هاي مختلف زیباشناسـی آنـان مـی   پیچیدگیهاي آثار ادبی و جنبه
ان دهنـد؛ در حالیکـه در میـان بسـیاري از فرهیختگ ـ    تأثیر و تغییر قرار نمیفرهنگی آثار را تحت

توان با نقد غربی مورد بررسـی  ایرانی این شبهه ایجاد شده است که آثار کلاسیک فارسی را نمی
اند و ارزش نهفتـه در  یافت تفسیر و تحلیل شدهاما بسیاري از آثار غیر غربی با همین ره. قرار داد

ابـزار مـورد   امید است که آثار ارزشمند کلاسیک ما بـا همـین   . آنها بر جهانیان آشکار شده است
  . بررسی قرار گرفته و نبوغ آفرینندگان آن افشا و آشکار گردد

یکی از این آثار، اثر شیخ بهایی است که نگارنده، اثري از یـک تفسـیر و بررسـی بنیـادي و     
-اثر داراي ویژگیهایی است که شایستۀ تحلیل و تفسیري عمیـق مـی  . آن نیافت  امروزي دربارة

  جنبۀ نحوي تا زمانی که فرمالیستهاي روسی در دهۀ بیسـت سـدة  « گوید کهتودوروف می. باشد
از آن پس، این جنبه . ها مطرود مانده بودحاضر آن را مورد بررسی قرار دهند، بیش از دیگر جنبه

  »سـاختاري «گران و به ویژه کسانی قرار گرفـت کـه داراي گرایشـهاي    در کانون توجه پژوهش
نیز به بررسی مفـاهیم   نقد و استقلال ادبیسندة کتاب خواندنی نوی) 34:1382تورودوف . (هستند

بندیهایی که در تحلیل ادبی فرمالیستی و سـاختارگرایانه مطـرح   بنیادي ادبیات داستانی و تقسیم
  )40-32:1382تورودوف . (پردازدبوده است می

هـوش از  پند و اندرز اهـل دانـش و   آید تلاشی است در بررسی جنبۀ نحوي آنچه در پی می
اثر شیخ بهائی با امید اینکه پژوهشگران دیگر با بررسی آثار کلاسـیک غنـی    زبان گربه و موش

  . ارزش ادبی آنان را به ادب دوستان جهان بشناسانند  فارسی،
  
  شیخ بهائی و اثر داستانی او  -1-1

 -مـدرن و پسـا   توان نه فقـط در تأویـل آثـار   گفتیم که از ابزارهاي نقد نوین و ساختارگرایانه می
مدرن، بلکه در تفسیر آثار کلاسیک بهره جست و به کشف طرحهاي پنهان درونـی و یـا آشـکار    

هنرمندانی . بیرونی و صوري آنان پرداخت و بدینسان به کشف هنر هنرمندان کلاسیک نایل شد
راي بیان اند ولی نبوغ و آفرینندگی خود را بنویسی امروزي نبودههاي داستانکه در معرض نظریه

اند تا اثري جذّاب بیافرینند و اند و از تمامی امکانات موجود زبان خود بهره بردهکارگرفتهمنظور به
  . را عرضه نمایند که تا این حد، مورد نظر و تأکید ناقدان زمان ما نیز قرار دارد» ادبیتی«

اثـر عـارف و متفکّـر      ،پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موشداستان   یکی از این آثار،
  . اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم ایران است



 بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش
  

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ٤٣ 
  

-38: 1368سعید نفیسـی   (اي که بر دیوان شیخ بهایی نوشته است، استاد نفیسی در مقدمه
براین نکته تأکید داردکه بدون هیچ تردیدي وي ازدانشمندترین مردم زمان خـودش بـوده و   ) 39

. انـد ان از آن آگاه نبوده و یا حتیّ قدرت ادراك آنرا نداشتهمسایلی را کشف و حل نموده که دیگر
عصران خود در درك مفاهیم معنوي آگاه بوده از آنجا که شیخ بهایی از زبونی و عدم استعداد هم

کرد و به همین جهت بسیاري به مقـام او پـی   تلاشی هم در آشکار کردن این مطالب نمی  است،
  .اند و دادهنبرده و نسبتهاي ضدونقیض به ا

گیري افکار عارفانه و صوفیانه گره خورده است؛ به ویژه در با این حال، نام شیخ بهایی با اوج
بحبوحۀ هجوم تعلیمات فقیهـان قشـري ظـاهربین خشـک پسـند و در آن گیـرودار       «زمانی که 

آنچه که حتیّ از پدید آمـدن کسـی چـون    ) 38-9: همان. (بوده است» مشکل تراشی متشرعّین
. اش اسـت بهایی در این دورة تناقضها شگفتی آورتر است، ریاسـت کـردن او بـر منتقـدان     شیخ
یکی استعداد ذاتی و ذوق فطري که کسی بتوانـد بـدان آراسـتگی و    : خواهدتصوف دو چیز می«

کردن مراحلی از علم که براي رسـیدن  دیگر کمال دانش و طی. پیراستگی روحانی و مادي برسد
  ، گی روحانی لازم است و البتّه رسیدن بدین مقام همه کـس را ممکـن نیسـت   بدان درجه وارست

  ) 38: همان(» .ولی قطعاً بهایی را ممکن شده است
ترین کاري که بهائی در جهان کـرده، آن اسـت کـه همـواره در     به گفتۀ استاد نفیسی بزرگ

کاه کـه در جمـع   تألیف میان طریقت و شریعت کوشیده است و در همۀ آثار وي این کوشش جان
  ) 39: همان(» .آشکار است  میان عرفان و فقه بکار برده،

بهائی در پی آن است که شبهاتی را کـه  . بنابراین درون مایۀ اصلی اثر پیشاپیش آشکار است
در مورد تصوف و عرفان وجود دارد از بین ببرد و سـالوس و ریـا را از صـداقت معنـوي عارفانـه      

به این مقصود شیخ بهائی از تمام تمهیدات و شگردهاي داستانی کـه تـا   براي نیل . متمایز نماید
آن زمان معمول و مرسوم بوده است استفاده کـرده اسـت تـا از بحثـی کـاملاً فقهـی و عارفانـه        

اي فلسـفی فهرسـت   هـاي وي در رسـاله  شاید اگر نظریـه . فریندبیاداستانی پرکشش و خواندنی 
جذّابیتی را که این اثر داستانی به شکل کنونی دارد، براي  گرفت وشد، شکل وعظ به خود می می

عناصر داستانی چـون تعـارض و جـدال میـان       در حالیکه این اثر داراي همۀ. داشتخواننده نمی
عواطـف و    ، گره گشـایی، شخصـیت پـردازي، دیـدگاه خـاص داسـتانی،      (Conflict)شخصیتها 

وحس تعلیق است که عامـل اصـلی در دنبـال     -تمثیلالبتّه در قالب  -احساسات ملموس انسانی
هاي خود و نکـات آموزنـده را در   نویسنده با زیرکی نظریه. باشدکردن داستان توسط خواننده می
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بدون احساس مـلال و کسـالت، در ضـمن تعقیـب       تار وپود بافت داستان تنیده است تا خواننده،
 ایـن شـیوه در ادبیـات غـرب از    ناگفته نمانـد کـه    البتّه . داستان در معرض این نکات قرار گیرد

  اثر جـان بـانیون نویسـندة    سفر زائر نویسندة قرون وسطایی گرفته تا کانتربري چاسر داستانهاي
اثـر جیمـز    الـیس و   قرن هجـدهم،   ، اثر جوناتان سویفت، نویسندةسفرهاي گالیورقرن هفدهم و 

بوده اسـت و بسـیاري از ایـن نویسـندگان از      جویس، نویسندة ادبیات مدرن قرن بیستم، معمول
احادیـث و    در این آثار نویسـندگان از تمثیـل،  ). 1357صفاّري (اند هاي شرقی تأثیر پذیرفتهشیوه
-هاي کتاب مقدس به صورت تلمیحهاي مذهبی براي بیان و نمایش منظور خود بهره مـی قصه
  . گیرند

دهـد از چهـار   را شـکل مـی   ن گربه و موشپند اهل دانش و هوش به زباآنچه قالب روایی 
و مولانـا،  ) بـا تفـأل زدن بـه دیـوان وي    (عنصر حدیث، اشعار شاعران به ویژه سـعدي و حـافظ   

در آنچه در پی خواهد آمد . است داستانهاي هزار و یکشبحکایت و قصه گویی به شیوة شهرزاد 
م هر کدام از عناصر فوق به چه به تجزیه و تحلیل قسمتهاي مختلف اثر خواهیم پرداخت تا ببینی

شکل به کار گرفته شده و چگونه هر کدام به بسط و پیشروي رونـد داسـتان و سرشـتن عناصـر     
اي مـوجز از هـر بخـش و    در این رهگذر، به خلاصـه . کنندداستانی که قبلاً ذکر شد، کمک می

این بخشها کاملاً متمایز  با توجه به این نکته که. پردازیمبررسی فراز و نشیبهاي داستانی آن می
شوند تا آنچه را مورد نظـر نویسـنده   نیستند و گاه عنصر شعر و حدیث چاشنی بخش حکایات می

از آنجا که در ادبیـات  . است به خواننده تفهیم کرده و در ضمن، به روایت جذّابیت داستانی بخشد
-ایی در قالب شعر ارائـه مـی  شود و سپس عناصر داستانی و روکلاسیک، ادبیات با شعر آغاز می

شیخ بهائی در این مورد . شود، ظهور و حضور شعر در بافت داستانی اثر امري است کاملاً طبیعی
سعدي مفاهیم حکایات را با اشعار نغزي کـه از ادبیـات     از گلستان سعدي الهام گرفته و به شیوة

  . نمایدد میپر رنگ و مؤکّ -از جمله از خود سعدي -گیردپیشین به عاریت می
  
  طرح کلّی داستان : بحث اصلی -2

  . توان به شرح ذیل خلاصه کردطرح کلیّ اداستان را می
-جدال عاطفی و ذهنی موش و گربه که با ارائۀ احادیث متعـدد و نتیجـه   194تا  176صفحۀ -1

آشـکار  یابد و معانی تمثیلی داستان را گیري اخلاقی نویسنده به شیوة حکایات قدیم پایان می
  .نمایدمی
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زنند، که حافظ حقیقـت را آشـکار   موش و گربه تفألی به دیوان حافظ می 196تا  194صفحۀ  -2

سازد ولی موش آنرا نفی کرده و تعبیر آنرا از طرف گربـه بـه حسـاب بـدبینی گربـه و بـی       می
  . گذارداعتمادي گربه به او می

دار، با اشعاري که داستان طـولانی  الهداستانی است به شکل حکایات دنب 209تا  196صفحۀ  -3
سرانجام با توضیح نویسنده و تکیه بر نقش تمثیلی موش . کنندرا با ابیاتی خلاصه و مؤکّد می

  . رسداین بخش به پایان می  داري پایان داستان موش و گربه،و گربه و حتیّ آینه
که اولی خود را صـوفی و   کندبحث و جدلهاي موش و گربه را بازگو می 219تا  210صفحۀ  -4

شود که اولی تمثیلی از نفـس  دومی خود را طالب علم معرّفی کرده است و نویسنده یادآور می
ها گربه سعی دارد نشان دهد چگونـه افـراد   در این مجادله. اماره و دومی تمثیلی از عقل است

رند که خود را صـوفی جـا   گیکم عقل و بی شعور مورد سوء استفاده و فریب ریاکارانی قرار می
  . اندزده

را در بـر دارد، هـر    هم که حکایات کوتاه و بلند و جداگانه و نه مرتبط با 282تا  219صفحۀ  -5
  .     شودگیري جداگانه و مستقل ختم میکدام به نتیجه

  
  بخش اول  -2-1
دیـرین ایـن دو   شود و نویسنده از عداوت موش و گربه آغاز می  این بخش با مجادلۀ -2-1-1

اي جداگانه و طـولانی نباشـد بنـابر ایـن داسـتان      گیرد تا این که نیاز به طرّاحی پیشینهبهره می
. شودآغاز می (media sres)ازتعارض بین موش و گربه و در واقع از میان داستان و اوج تعارض 

که همان  پس از آنجا که موش و گربه دو شخصیت متعارض اصلی داستان هستند، کنش اصلی
  . شودقصد گربه به شکار موش است دچار تعارض و پیچیدگی می

  
  :بخش اول  خلاصۀ -2-1-2

واکنش علنی مـوش از  . در این بخش کنشها و واکنشهاي شخصیتها نمایانگر شخصیت آنهاست
  . آن ابتدا نمایانگر مظلوم نمایی موش و جلب توجه گربه است

خوانـد و بـه نادرسـتی مـوش     می» دزد نابکار«ربه موش را گ. آورداو آه سردي از سینه برمی
کنـد، ایـن حرکـت سـبب     اعتنـایی کـرده و سـلام نمـی    کند، به ویژه چون به گربه بیاشاره می

و عزرائیل » ملک الموت«اعتنایی خود، گربه را به موش براي توجیه بی. شودبرآشفتگی گربه می
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گربـۀ آزرده بـه   . شمردوحشت مرگ یکسان می تشبیه کرده و وحشت حاصل از حضور گربه را با
کند که آزردگی گربه از سلام نکردن مـوش بـه وي از آن جهـت    طور ترحم برانگیزي عنوان می

پس با سلام کـردن مـوش بـه گربـه،     . است که سلام کردن واجب و پاسخ بدان مستحب است
س بلافاصـله حـدیثی از   سپ. آورد و ثواب آن براي خود موش خواهد بودموش امر واجبی بجا می

دهـد،  فرستد و به او خبر میکند که حتیّ خداوند جبرئیل را به نزد پیامبر مینقل می  )ص(پیامبر 
خواهیم تا ثـواب آن نصـیب   خواهد در سلام کردن بر تو پیشی گیرد و ما این را نمیشخصی می
وي در . متقاعد کند پس گربه با آوردن حدیث و بحث منطقی درصدد است موش را. پیامبر گردد

انمـا المؤمنـون   «خواسته و بس و قصد داشته بـر اسـاس آیـۀ     این امر، خیر و صلاح موش را می
  . راه برادري با وي در پیش گیرد» اخوة

گوید، چنان از هیبت گربه به وحشت افتاده که حواس موش در پاسخ با همان حیله گري می
ایـن بـار هـم گربـه بـا صـبر و       . ن و شنیدن ندارداز دست داده و فلج شده است و استطاعت گفت

موش آیـه را تغییـر     خواهد که ترس به دل راه ندهد و حرف خویش باز گوید،بزرگواري از او می
و » حقیقـی «گوید برادري کند و می مطرح می» و قهراً  انما المؤمنون اخوة جبراً«داده و به شکل 

توانم ترا چون برادر بدانم، وقتی کسی که در برابر مـن  داریم و من چگونه می  »طریقی«برادري 
بازي از گنجشگی درست مانند آنکه شاه. اندازدتر است و مرا به وحشت میقرار گرفته از من قوي

به این شکل او از گربه رخصت . بخواهد  با او به پرواز درآید و یا شیري روباهی را به مبارزه طلبد
ده و اجازه دهد به خانه و نزد فرزندانش که چشم به راهش هسـتند  خواهد که به او کرمی کرمی

کند که این شرط ادب نیسـت  گربه در پاسخ گله می. برود و بدین ترتیب خود را از مهلکه برهاند
خـود بـروي و دیگـر بـاز       که من بر تو وارد شوم بدون اینکه مورد پذیرایی قرار گیرم، تو به خانۀ

  .   ا به خانۀ خود مهمان کنمنیایی، پس بگذار من تو ر
شود و درصدد توجیه کـار خـویش و سـرباز زدن از دعـوت     موش بیش از پیش مضطرب می

در . کوچـک او جـاي نیسـت     گربه ترکیبی قوي دارد و او را در خانـۀ : آیدگربه به خانه اش برمی
ا مکر خاص خـود  رها شود و دوباره ب  »ظالم«اندیشد که باید از دست این همان زمان با خود می

توانند تا این حد نسبت به ضعفا مهربان باشند؛ پس از گربه اجازه دانسته بزرگان میگوید، نمیمی
خجالـت و  «به خانه رود و سور وساتی تهیه کند تا رفـع    خواهد جهت قدردانی از شفقت گربه،می

شناسد، به او میگویـد  ولی گربه، که قصد جان موش را کرده و  فطرت او را می. شود» روسیاهی
  . کندکه نیازي به این کار نیست و فقط اختلاط و صحبت از غم زمانه با وي کفایت می
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خواهد که بـراي دیـدن فرزنـدان و خـانواده و مطمـئن      اجازه می  موش براي فرار از مهلکه،
ي وي گویـد کـه روز قیامـت بـرا    ساختن آنان از سلامتی خود به خانه برود و در دعا به گربه می

  : شفاعت خواهد کرد و با خواندن شعر
ــیم   ــد و بـ ـــه در روز امیـ ــنیدم کــ   شـ

  

ــریم   ــد کـ ــان ببخشـ ــه نیکـ ــدان را بـ   بـ
  

شمرد؛ گربه به هر حال چون گربه را بد و خود را نیک می. کندگربه را آزرده و خشمگین می
. اسـت » مظلـوم «و مـوش   »ظـالم «گوید که گربه شود و موش میعلّت این قضاوت را جویا می
  : گربه با خواندن این شعر که

ــت   ــی امـ ـــدا راضـ ـــا خــ ــد تــ   نباشـ
  

ــفاعت   ــد شــ ــت امیــ ــی را نیســ   کســ
  

توانـد شـفاعت او را   داند که گربه، به شفاعت نیاز دارد و موش مـی پرسد موش از کجا میگربه می
. دهـد همراه بدکاران و کـافران جـزاي عمـل مـی    دهد که خداوند گربه را به بکند؟ باز موش پاسخ می

کند که چگونه او با دزدیدن چند درم گنـدمی  دیگر گربه از خشم طاقت نیاورده و به موش یادآوري می
موش در پاسخ حکـایتی از مـردي   . ریسی با زحمت جمع آوري کرده به او ظلم کرده استکه پیرزن نخ

بینـد کـه در آن جهـان شـاد     ی از صالحان خواب او را میمیرد یکآورد که وقتی میظالم و بی دین می
گوید که با نیکی اي کـه بـه کـودکی روا داشـته خداونـد      پرسد او میوآراسته است و وقتی علتّ را می

خواهـد  گوید او نیز با نیکی از عقوبت گناهان رها خواهد شد و از گربه نیز میگناهان او را بخشیده و می
خشـمگین    »ظـالم «گربه دوباره از مـتهّم کـردن وي بـه عنـوان     . بخشوده شوددست از ظلم بردارد تا 

مـرد از  . رود اش کاغـذ و کتـاب بـوده مـی    خانـه   گوید که زمانی به سراي عالمی که همۀشود و می می
دست موشها به عذاب آمده بود و گربه با خوردن موشهاي او، مرد عالم را از عـذاب نجـات داده و مـرد    

یابـد کـه آزار امثـال موشـها     آمـوزد و از همـان مسـائل گربـه در مـی     و مسائل شرعی میدر مقابل به ا
. گویند انسان موذي را باید کشت و دیگران را از دستشان راحت کـرد است چون احادیث می  »عبادت«

چگونه موشی چون او باید از مجـازات بگریـزد؟ مـوش مـدعی       حال اگر انسان ظالم باید سیاست شود،
خداونـد  «که او نیز به مسائل، شرعی آشناست و اصلاً صوفی شده است و از واعظی شنیده که شود می

واعـظ    شود و خواسـتار بـازگو شـدن موعظـۀ    گربه کنجکاو می. »پذیردبندگان خود را می  عالمیان، توبۀ
کند که با عمل شنیعی که مرتکـب شـده    سپس موش حکایتی در مورد کفن دزدي روایت می. شودمی
- گذارد و با گریه و زاري به خداونـد عـارض مـی   او سر به بیابان می. شودز درگاه پیامبر اعظم رانده میا

خواهد مرد را ببخشد چون او توبه کـرده اسـت، مـوش     ظاهر شده از او می  )ص(جبرئیل بر پیامبر . شود
 ـ   ولی گربه،. امیدوار است که وي نیز به توبه از گناهان خود پاك شود کنـد کـه   ادآوري مـی به مـوش ی
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شـوند، تصـمیم   بیند انسانها با توبه از کارهاي زشت خـود بخشـوده مـی    فرزند شیطان پس از اینکه می
پرسـد اگـر فریـب شـیطان     گربـه از مـوش مـی   . گیرد که از این پس انسان را از توبه کردن بازداردمی

از حـافظ ابیـات ذیـل را     کند؟ مـوش بـه کنایـه   نخورده، چگونه است که حالا در حضور گربه توبه می
  :آورد که می

  کننـد واعظان کاین جلوه در محـراب و منبــر مـی 
ـــازپرس   ـی دارم زدانشمنــــد مجلـس بـ   مشکلـ

  

  کننـد چون بـه خلـوت میرونـد آن کـار دیگـر مـی      
ـــوبه کمتـر مـی     کننـد   توبه فرمایان چـــرا خود تـ

  

آشوبد که موش کیست کـه او را بـه توبـه    برد و بر میگربه به لحن کنایه آمیز موش پی می
  را کـه از خصـایص همـۀ    ورزد پرهیزگـاري کند و موش بر حرف خود اصرار میکردن ارشاد می

  . بیندادیان الهی است در وجود گربه نمی
  
  تعارض شخصیتها  -2-1-2-1

. دهدما نشان میها و تعارضهاي آنان را به بخش اول به عنوان مقدمۀ داستان، شخصیتها، انگیزه
گیري نویسنده در پایان این بخش دربارة نقش تمثیلی موش و گربـه  حتیّ پیش از آنکه به نتیجه

به عنوان نفس اماره و عقل بپردازیم، عنوان داستان ما را به تعارض ازلـی و ابـدي دو موجـودي،    
  . سازدکه هر کدام تمثیل نفس لجام گسیخته و عقل انسان است، رهنمون می

ز ابتداي این بخش موش وگربه با روایت احادیـث و طـرح مسـائل شـرعی یکـدیگر را بـه       ا
روایت با بحث موش و گربـه در مـورد ظلـم و ظـالم و بـدکاري و بدجنسـی و       . کشندچالش می

کنـد و مـوش در   گربه، موش را به دزدي و نابودي اموال مردم متهّم مـی . شودنادرستی آغاز می
در این بحث تمثیلـی، مـوش و گربـه از همـان ابتـدا      . بیداد و بی عدالتی مقابل گربه را به ظلم و

هـا و زخـم زبانهـا و    سازند، حملات کلامی و لفظی آنـان، کنایـه  معانی نمادین خود را آشکار می
متهّم کردن یکدیگر به انواع گناهان، نمایندة همان تعارض و جدال همیشگی دو منطق متفـاوت  

خواهـد  موش نفس اماره است که می. شودزین تعارض فیزیکی میو حتیّ متخاصم است و جایگ
نـان و طعـامی فریـب داده و بـه سـخره        با ریا و مکر از دست عقل خلاصی یافته و او را با وعدة

شود که در این جنگ و جدال لفظی چه خواهد گذشـت و  همین سبب جذّابیت داستان می. گیرد
بنابراین به رغم ظاهر فیزیکی منفعـل  . شودتعلیق می به کجا خواهد انجامید و سبب تشدید حس

شخصیتها، بحثهاي کلامی و شفاهی تیرهایی است که این دو شخصیت در جنگی تن به تن بـه  
  . کنند سوي هم پرتاب می
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  شخصیتها یعنـی گربـه و مـوش از احادیـث و مسـایل شـرعی نشـان دهنـدة          استفادة  شیوة
-ابتدا این گربه یعنی عقل است که با خرد و برخورد منطقـی مـی  از . باشدشخصیت آنان نیز می

خواهد موش را متوجه اشتباهات و لغزشهاي خود کند؛ به عبارت دیگـر، مـوش مسـتمع بـوده و     
گربه با استفادة بجا از احادیث و مسایل شرعی هر جا که لازم باشد، زبان مـوش را بسـته و او را   

ش از عواقب ک کندار خویش مییا شرمنده و یا متوح .  
ولی مدتی پس از ارائۀ احادیث و نکات شرعی توسط گربه، موش با زیرکـی و مکـر خـویش    

آیـد بـه    مـی گربه درصدد شکست وي در بحث و مجادله بر  رباید و به شیوةعنان کار از گربه می
. دکنـد از گربـه پیشـی گیـر    گري و آگاهی از مسایل شرعی، سعی میطوري که با ادعاي صوفی

بدینسان در این مقابله شاهد هستیم که، گرچه گربه قصد بـه چنـگ آوردن مـوش را دارد، ولـی     
چون نمایندة عقل است، از صداقت و خلوص بیشتري برخوردار است و در مواردي کـه مـوش را   

ولـی مـوش   . کندیابد از اینکه در مورد او بزرگواري هم به خرج دهد مضایقه نمیمطیع و رام می
. گذارنـد دارد و از حد و حدود خود عدول کرده گسـتاخی را از حـد مـی   مکر و ریا بر نمیدست از 

او نیز با توسل به اشـعار  . گربه علیه وي استفاده کند  شود از همان حربۀسرانجام موش موفق می
اصلی خود یعنی فـرار از    آموزنده، احادیث و حکایات و آیات و تفسیر آن در جهت هدف و انگیزة

وقتـی گربـه بـه او    . تلاش کند و در این مصاف لفظی گربه را شکست دهـد  -عقل -ت گربهدس
کند موجودي است که سبب آزار و عذاب دیگران شده و مسلمّاً باید منتظر عقوبتی الـیم  ثابت می

توانـد  باشد، بلافاصله با آوردن حدیث در مورد توبه، سعی دارد به گربه بفهماند که او با توبـه مـی  
دهـد کـه   خورد، گربه را در زمرة واعظانی قـرار مـی  وقتی این تیر هم به سنگ می. ده شودبخشو
-دهند منحـرف مـی  ولی خود از راهی که بدیگران نشان می» کنندجلوه در محراب و منبر می«

  .شوند
شـود و شخصـیتها را از   در طول داستان این تفاوت شخصیتی میان گربه و موش حفـظ مـی  

براي نیل به مقصود و  -عقل -اگر در جایی گربه. سازدمنطقی نسبی برخوردار مییک هماهنگی 
یـازد، گربـه بـا عقـل      دست یافتن به موش و سیر کردن شکم خود به شگردهاي فوق دست می

  .  شودبه تعبیر مولانا، عجین می  جزوي،
  
  فراز و نشیبهاي داستانی  -2-1-2-2

رسد و آن ارائه شد، مجادلۀ گربه و موش به اوج خود می  بدین ترتیب، تا پایان بخشی که خلاصۀ
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بحـث    به بعد، موش که از شـیوة  186گیرد، ولی از صفحۀ این گربه است که در بحث پیشی می
بـه عبـارت   . شودگربه الهام گرفته و درس آموخته، با بحثهایش سبب نقطۀ عطفی در داستان می

ز خفّت و خواري و گرفتار آمدن در دست قوي تـر  این موش است که گربه را نسبت به رو  دیگر،
بلکه با ایجاد وحشـت در گربـه و بـا      هاي قبلی،کند، نه با حیلهدهد و سعی میاز خود هشدار می

/ گربه شیر اسـت در گـرفتن مـوش   «: تجسم شرایطی مشابه براي وي، او را از میدان به در کند
  .»لیک موش است، در مصاف پلنگ

-گربـه بـا خـود مـی    . شویمییري دیگر در روند داستان این بخش روبرو میپس از این با تغ
تندي را کنـار بگـذارد و     اندیشد، اکنون که موش از راه حیله وارد شده، او هم مقابله به مثل کند،

» .نه او صوفی است و نه من طالب علم«او را به چنگ آورد و اگر رام نشود، » دلیل و تمثال«به 
کنـد کـه در پـی    گربه تظاهر می. شودد و موش علّت سکوت وي را جویا میکنگربه سکوت می

ولی موش اصرار . ترسد در درك موش نگنجدخواهد مثالی زند که میترك تعلقّات دنیاست و می
کند تا او مطلبش را بیان کند و او در حد بضاعت خود آنرا درك خواهد کرد و اگر نکرد گناه از می

گربـه داسـتان جغـدي را کـه در     . ».هري کسري و نقصانی نخواهـد بـود  بر جوهر جو«اوست و 
گوید علّت را از جغد جویا شدم و او گفـت وقتـی در   گربه می. کنداي مکان گرفته بیان میویرانه

اي زیبا کند و گل سرخی را دیدم که چون شاهزادهبوستان دیدم هر گلی، گلی دیگر را تحقیر می
د اثري از آن همه زیبایی نیست، دست از آبادي کشـیده و در خرابـه   بر اریکه نشسته و چندي بع

گیرد که موش باید از این مثال عبرت گیرد، دست از طمـع  گربه سپس نتیجه می. سکنی گزیدم
گوید چرا خود بـه  موش در پاسخ به کنایه به گربه می. به مال مردم بردارد و  شکیبایی پیشه کند

سپس همان سـاز را آغـاز کـرده کـه     . نهدالتماس او وقعی نمیکند و به حرف خویش عمل نمی
قصد دارد سور و ساتی براي گربه فراهم آورد و حلواي رنگینک و حلواي آرد که از گردو فـراهم  

بینـد ایـن   وقتـی مـوش مـی   . کند شود براي او تهیه کند و شروع به وصف خاصیت گردو میمی
از ران گنجشکی که یخنی کرده و چند قرص کلوچه آورد، سخن اوصاف اشتهاي گربه را بر نمی

در همان حالت، موش با خود . دهدزند و گربه دیگر تحمل از دست میقندي که ذخیره کرده می
در . »که با هـزار کمنـد دگـر نیـایم بـه دسـت      / دانیعنان من که رها کنی نمی«اندیشد که می

ش خـورده و مـوش را رهـا کنـد و     شود فریب مواینجاست که شکمبارگی و طمع گربه سبب می
  . موش از دست وي گریخته و به سوراخ خود پناه برد

بیند کشد موش باز نمیگردد وگربه که سخت نادم است تا موش را میگربه هر چه انتظار می
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گوید که آنقـدر مـرا نـزد    پرسد آیا آنچه او قول داده بود با خود آورده و موش با حیله میاز او می
سـپس بـه   . اي بکشـند  شتی که فرزندانم غذاها را خورده و چند نفـر را واداشـتم بـره   خود نگه دا

. پردازد که از گوشت این گوسفند براي گربه فراهم خواهـد شـد  توصیفی بلند بالا از غذاهایی می
گویـد او اگـر عقـل    داند که این سخنان از سر مکر و حیله است و مـوش مـی  گوید، میگربه می

-این بخـش بـا نتیجـه   ! داداو را در چنگ خویش داشت، وي را از دست نمیکه  داشت هنگامی
  )192. (یابدراویان حکایات پایان می  گیري اخلاقی نویسنده و به شیوة

  
  دیدگاه ولحن داستان  -2-1-2-3

در بخش اول علاوه بر معرّفی شخصیتها، نمایش تعارضها و برخی از فراز و نشـیبهاي داسـتانی،   
کل است کـه در بسـیاري   دیدگاه همان دیدگاه داناي. شودداستان نیز مشخصّ می دیدگاه ولحن

نویسـنده همـواره بـا راوي       رفـت، طوریکه تصـور مـی  داستانهاي کلاسیک معمول بوده است؛ به
شخصیتها و موقعیتها قادر است به ذهنیات آنان   در اینجا نیز نویسنده به عنوان آفرینندة. یکیست

خاصیت این دیدگاه دراین است که ما همـه  . احساس آنان را براي خواننده بازگو کندنفوذ کند و 
توانـد بـر   بینیم؛ چون آنگاه قضاوت آن شخصـیت خـاص مـی   چیز را از نگاه یک فرد خاص نمی
در اینجا با دو شخصیتی رو به رو هستیم کـه همـواره در ذهـن    . احساس و داوري ما تأثیر گذارد

چینند و ما به عنوان خواننده نیازمندیم که آزادانه وارد ذهن آنهـا  بل نقشه میخود براي طرف مقا
اجازة ورود به درون شخصیتها فقط توسط . پرورانندشویم تا دریابیم آنها چه افکاري را در سر می

دهد و توضیحاتی که همچنین نویسنده داوریهاي خود را نیز ارائه می. کل امکان پذیر استداناي
گیریهـا در هـر بخـش از آن    نتیجـه . دهدنده به آنها نیازمند است، در اختیار نویسنده قرار میخوان

. شـود گیري لحن داستان مـی در ادامۀ داستان، این دیدگاه و تأثیر آن منجر به شکل. جمله است
از این مزخرفات تاب و توان از گربـه  «: گویددر جایی راوي داناي کل در مورد سخنان موش می

قلمـداد  » مزخرفـات «کل است که سخنان موش را این داوري راوي داناي). 234(» رون رفتبی
  . نمایاندکند و داوري ارزشی خویش را به خواننده میمی

  . گذاردگستردگی دانش نویسنده را به نمایش می  افزون بر آن، تعدد احادیث و حکایات،
  
  نی به وجه دیگر تفأل زدن گربه، بخش گذار از یک وجه داستا -2-2

گربه براي اینکه بداند که موش از سـر مکـر و   . یابدگیري گربه ادامه میباب جدید داستان با فال
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هاي او در مورد سفرة رنگین از سـر صـداقت اسـت، فـالی بـه      گوید و وعدهحیله با او سخن نمی
انـد  مرادي خواسـته بدیهی است خواجه همواره حقیقت را بر کسانی که از او . زنددیوان حافظ می

اسـت،  » طالـب علـم  «گري دارد وگربه آید که موش دعوي صوفیاین غزل می: نمایدآشکار می
گوید که این فال را تو با نیت مشـوش  موش می. معناي شعر نشان از سالوس و ریاي موش دارد

  :کند که جواب چنین استاي و این بار خود نیت میبرداشته
  ی غـش باشـد  نقد صوفی نه همه صافی ب

  صوفی ما که ز ورد سحري مست شـدي 
ــاز کــرد    صــوفی نهــاد دام و ســر حقــه ب
ــازي چــرخ بشــکندش بیضــه در کــلاه    ب

  

  اي بسا خرقـه کـه مسـتوجب آتـش باشـد     
  شامگاهش نگران باش که سر خوش باشـد 
ــه بــاز کــرد      ــا فلــک حق ــاد مکــر ب   بنی
  زیرا کـه عـرض شـعبده بـا اهـل راز کـرد      

  

فـال  .  تر نیست، که من طالب علم و اهل رازم و تو صـوفی خوشگوید فالی از این گربه می
  :خواند کهدهد؛ ولی موش در پاسخ این شعر را میصداقتی تو میشهادت بر بی

  اي کبک خوشخرام که خوش میروي به ناز
  

  غـره مشو کــه گــربۀ عابـــد نمــاز کــرد   
  

گربه است کـه بـه او اعتمـاد    دهد که او با گربه صادق است ولی موش به گربه اطمینان می
سپس براي سرگرم کردن گربه، که دیگر طـاقتش سـرآمده و همچنـان چشـم بـه      ) 195. (ندارد

بدین سان، این بخـش تفـأل زدن بـه    . کندانتظار سفرة رنگین موش است، باب دیگري آغاز می
در فـال   کند و هم این کههم به عنوان پلی بین بخش قبل و بعد عمل می: حافظ  دو نقش دارد

این واقعیت که در وجود موش نباید به دنبال : بینی  رخدادهاي بعدي را شاهد هستیمحافظ پیش
  . صداقت و حقیقت بود

  
  روایت به شیوة شهرزاد : بخش سوم -2-3

از . گوید که تا رسیدن طعام براي او داستانی تعریف خواهد کـرد در این قسمت موش به گربه می
کند کـه  شود، پیوند و انسجام قصه چنان گربه را سرگرم میایی آغاز میاین پس سلسله داستانه

به خیال از راه رسیدن سفرة رنگین، دست از موش برداشته و موش با این نیرنگ از فوران خشم 
همانگونه که شهرزاد براي نجات جان خود، پادشاه را با قصه اي سرگرم . کندگربه پیشگیري می

  . ساختمی
لاي روایتها کند، بلکه در لابهخود بسنده نمی  به روایت قصۀ بلند و سرگرم کنندة البتّه موش

با ایجاد قیاس و تشبیه میان عملکرد گربه و رفتار شخصیتهاي ناکام داستان، کـه بـه دلیـل بـی     
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پردازد و داد دل اند، به تحقیر و شکنجۀ روحی گربه میسیاستی فرصتهاي دلخواه را از دست داده
  . ستاندي میاز و

پردازي و به ویـژه  شوند همگی مبتنی بر حادثهکنش داستانهایی که در این بخش روایت می
ذکاوت و تدبیر دخترجوانی است که بر خلاف میلش و به فرمان پدر گرفتـار ازدواجـی ناخواسـته    

شود، در حالیکه دل در گرو عشق پسر عموي خود دارد که از کودکی بـا هـم انـس و الفتـی     می
. هـاي مـوش را شـاهد هسـتیم    در ضمن در این روایتها، توازي ترفندهاي دختر و حیله. اندداشته

دختر در پی آن است که از چنگ عشاّق و خواستگاران متعدد خود رها شـود و بـه وصـال پسـر     
-دیگر به خواستگاران و عشاّق وي افـزوده مـی  یکی عموي خود رسد، در حالی که در هر ماجرا 

موش نیز در پی آن اسـت کـه بـا کشـدار و جـذّاب      . اندازندتر میا به دردسري بزرگشود تا او ر
هر دو در نیل به اهداف خود موفـق  . کردن قصۀ خود، بلعیده شدن توسط گربه را به تعویق اندازد

ولـی  . شـود رسد و موش از دست گربه موقتـاً خـلاص مـی   دختر به وصال محبوب می: شوندمی
  . کندگربه خارج شده است، وحشت از دشمنی گربه او را رها نمی اگرچه موش از دسترس

در روند این روایتها چاشنی اشعار زیبا و مناسبی که شیخ بهایی از حـافظ و سـعدي و مولانـا    
  . افزایدگزیند، همچنان به جذّابیت داستانها میبرمی

کشـد و در  و مـی موش در طول داستان خود همواره بلاهت و خوش باوري گربه را بـه رخ ا 
دهد که تو آن قدر بی عقلـی کـه   پاسخ می  گیرد،پایان وقتی گربه سراغ  سفرة رنگین را از او می

دهم که تو یـک روزه خـورده و مـن بـی     ام را میکنی من روزي یک ماه خود و خانوادهفکر می
بهانۀ استخاره بـه   خواهد که تکلیف وي را معلوم کند، این بار بهتوشه بمانم؟ وقتی گربه از او می
گردد و اکاذیبی به نـام اسـتخاره بـه گربـه تحویـل      آورد و باز میخانه باز رفته، دلی از عزا در می

  ! دهد می
  
  بخش چهارم  -2-4

است در این بخش گربه ) 219-211( هاي شهرزادي به مجادله دربارة تصوفبخش گذار از قصه
دهد کـه  بنابراین تغییر محسوسی رخ می. چنگ آورد اي دیگر موش را بهافتد به حیلهبه فکر می

کـرد، در ایـن   آمد صـادقانه مطـرح مـی   برخلاف بخش اول که بدون تأمل هر چه به ذهنش می
گذارد و با ترفنـدهاي گونـاگون سـعی در بـه دام انـداختن      بینیم پا جاي پاي موش میبخش می
د و خود را نسـبت بـه اصـول فکـري     کشبنابراین، در اینجا بحث تصوف را پیش می. موش دارد
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مـوش در مـورد اصـول فکـري     . دهـد صوفیان و سالکان راه عرفان مشتاق و کنجکاو نشان مـی 
مجادلۀ میان موش و گربه با مثالها واشعاري همـراه  ) 211-219. (دهدصوفیان داد سخن سر می

عتقـاد بـه طالبـان علـم و     گربه با ابرازِ بی اعتمادي به صوفیان و ا. است که مؤید آن مثالها باشد
در این بخش پند . پردازدعلما به ایجاد تمایز میان این دو دسته و اصول فکري و رفتاري آنان می

لاي شود که عنوان حکایت ندارنـد ولـی در لابـه   و اندرزهاي این دو با حکایاتی کوتاه همراه می
  . اندبحثها گنجانیده شده

  
  حکایات: بخش پنجم -2-5

تصوف توسط گربه و جانبداري موش از اصول اعتقادي صـوفیان، تعـداد حکایـات    با طرح بحث 
یابد که همگی مبتنی است بر اصول اعتقادي صـوفیان و  طولانی به طور چشمگیري افزایش می

و سایر پیامبران چـون حضـرت ابـراهیم    ) ص(احادیث متعددي در مورد پیامبر اکرم . طالبان علم
آنچـه در ایـن بخـش مشـهود     . رسدگیري کلیّ و مفصل به پایان میهشود و با یک نتیجنقل می

کند ایـن اسـت کـه اظهارنظرهـاي اخلاقـی و تفسـیر و       است و آنرا از بخشهاي دیگر متمایز می
حکایـت کوتـاهی   : کنـد تعبیرهاي موش و گربه از نظر کمیت برداستانها و حکایات سنگینی مـی 

حکایات با حکایات ایـزوپ    به عبارت دیگر،. آیدآن می شود و تفسیري طولانی به دنبالبیان می
شود و بعد بـا بیتـی   که حکایتی کوتاه روایت می  و یا حتیّ حکایات سعدي در گلستان تفاوت دارد

گیـري از  نتیجـه   پردازد، یعنی پـس از روایـت حکایـت،   گیري در مورد حکایت میشعر به نتیجه 
  . شونداز تعداد اشعار نیز کاسته شده و به تدریج محو می. انجامدحکایت گاه به چندین صفحه می

بـا ایـن کـه بـه       خـورد، گربه نیز مثل قبل به سادگی فریب وعده و وعیدهاي موش را نمـی 
مـوش کـه از دیـدن او بـه     . نشیندگردد و بر در خانۀ موش میضیافتی رفته و سیرخورده، باز می

پذیرد و همانجا نشسته و هد که این بار گربه نمیدوحشت افتاده دوباره قول سفره اي رنگین می
. کندکه موش از زیر آن شانه خالی کرده است، روایت می  حکایاتی در باب ضیافت و مهمانداري،

پردازي گربه مورد بر اثر تجربه امري است بدیهی که در شخصیت -عقل -پختگی تدریجی گربه
   . توجه قرار گرفته است

اسـتفاده صـوفیان و زاهـدان ظـاهري از مـردم        پنجم مربوط به سوء نیمی از حکایات بخش
  :ساده دل و ابله است

سپس . روباهی که سبب بریده شدن دم خود شد و بعد به خمرة نیل افتاد و رنگی شد  قصۀ-1
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آبرویی به دیگران گفت حاجی شده و این نشانۀ قبـولی زیـارت   براي اجتناب از بدنامی و بی
قل و شعور نداشتند، سخنان او را پذیرفته و او را به عنوان حاجی، عـزّت  اوست و آنان که ع
  . و احترام نهادند

داستان مرید و شیخ که مرید در نهایت با شنیدن پاسخهایی که هیچکدام صادقانه نیست،  -2
  . زنندشود و تازه مریدان بر پاي شیخ به خاطر کرامات و مکاشفاتش بوسه میقانع می

کند سرگین الاغ بخورند و هر کدام از آنها از سـر  خی که مریدانش را وادار میداستان شی -3
  . دهندبلاهت از طعم و بدي آن داد سخن و تحسین سر می

  
  ساختار و نقش حکایات بخش پنجم -2-5-1

کند تا نشان دهد که افـراد بـی عقـل و    حکایاتی از این دست توسط گربه همچنان ادامه پیدا می
توان انتظار کرامات داشت، مگـر اینکـه در ایـن راه    کرامات دارند و از هر کسی نمیشعور دعوي 

به بعد جداگانه و نه مرتبط با هم بیـان   219خون جگر خورده باشد و بدینسان حکایات از صفحۀ 
  : این، حکایاتبنابر. شودگیري مستقل ختم میشوند که هر کدام به نتیجهمی

  . مستقل هستند و با هم مرتبط نیستند-1
هر کدام از حکایات به منظور بسط نظرات گربه که با دیدة شک به صوفیان و صداقت آنـان   -2

  . شودنگرد بیان میمی
نمایندة نگرش نویسنده است کـه گرچـه خـود از صـوفیان والامقـام اسـت،        -یا عقل -گربه -3

این همان شیوة مناظرة افلاطونی است که یکـی  . ددهصوفیان متظاهر را مورد سؤال قرار می
  . گرفتاز شخصیتهاي مناظره بیانگر نظرات افلاطون بود در حالی که در موضع ضعف قرار می

-اي از طرف موش دیگر احساس نمیدر روند داستان حس تعلیق قبلی از بین رفته و نگرانی -4
  . گیردقیدتی موش و گربه قرار میشود، بلکه حکایات در خدمت بسط بحثها و موضعهاي ع

در این حالت جدال و تعارض عاطفی و فیزیکی میان مـوش و گربـه از بـیم جـان و عـداوت       -5
گربه نسبت به موش و همچنین شدت شکمبارگی گربه تبدیل به تعارضی عقیدتی بین این دو 

  . شودمی
رد تجـاوز راهزنـی قـرار    کند که مـو موش حکایتی در مورد تاجري روایت می 231در صفحۀ  -6

دهد و راهزن این وحشت او را دلیل بر گیرد و تاجر از شدت ترس قدرت کلام از دست میمی
خواهـد بـه دسـت وي    راهزن او را غارت کرده و تازه از او می. دانداستغناي بیش از حد او می
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تو نیز بدان ! هکند که حالا اي گربگیري میسپس موش از این حکایت چنین نتیجه. بوسه زند
باشد و عنادي که طالب علم را با صـوفیه اسـت، مـرا    عداوت جبلی که میان موش و گربه می

کنی تا آنکه به صد زحمت و مشقّت از دست تو خـلاص  و زید می وهر عمر مخاطب و برابر به
رزه شوم و از آن زمان که خلاصی یافتم تا حال جمیع پیران و شیخان مستجاب الدعوه را به ه

تـوانم  اي که نه تنها در تمـام عمـر نمـی   اي و مرا همچنان ترسان ساختهگویی و ناسزا گرفته
حالا بـا ایـن همـه    . نزدیک تو آیم، بلکه سعی در تحصیل معیشت هم بر من دشوار شده است

دردسر و زحمت و بدون برهان حجت انتظار داري بیایم و تصدیق کنم که طالب علم بر حـق  
  )231(اطل؟ است و صوفی ب

کند که تاکنون هر چه استدلال کرده بیهوده بوده اسـت و بـا   گیري میگربه نیز چنین نتیجه
  : بندداین بیت و ابیاتی مشابه بحث را می

ــظ     ــدن وع ــود خوان ــه س ــیه دل چ ــا س   ب
  

ــنگ   ــین در ســـ ــیخ آهنـــ ــرود مـــ   نـــ
  

جانبـداري   بینیم در سخنان موش درشودکه میوقتی روشن می -عقل -حقاّنیت سخن گربه -7
چیزي جز وابستگی بیش از حد به مسایل پیش پـا افتـاده و مـادي زنـدگی     ) 232(از صوفیان 

وي . شودبینیم و اثري از آزادگی معنوي صوفی در سخنان موش یافت نمیروزمره چیزي نمی
اي، چون تهی دست باشی و بی چیز گردي در هیچ مهمی و معنـی «رسد که به این نتیجه می

  ) 233(» .آیدزندگانی و پهلوانی به کار نمی  وانی کرد، بی فهم و مقام منصوب،توجه نت
  
نمونۀ حکایات قسمت دوم بخش پنجم دربارة بزرگداشت مهمـان   -2-5-1-2

  در شریعت
بـاب    یابد که انتساب موش به تصوف و صوفیان مکـري بـیش نیسـت،   پس از آنکه گربه در می

در این میان . شود که با تعداد زیادي از حکایات همراه استیجدیدي در مذمت طلب دنیا آغاز م
کند و گربـه یـادآور   بیند، تنگی وقت را براي نمازگزاردن بهانه میهر گاه موش قافیه را تنگ می

شود که شرط نماز گزاردن خالی بودن از عناد و رشک و حسـد و سرشـار بـودن از وحـدت و     می
ت اصلی حکایات جدید در بخش پنجم به شـرح ذیـل   موضوعا) 237-239. (اخلاص الهی است

  :است
  ) 239-240(آوردن حدیث در مورد جایگاه مهمانداري در شریعت -1
در مورد زن خسیسی که هرگز اجازة ورود مهمان بـه  ) ص(حکایتی از زمان حضرت رسول  -2
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  ) 240. (کندداد و راه حلیّ که حضرت رسول به شوهر زن پیشنهاد میخانه نمی
کـرد و روزي کـه مهمـان بـر او     که بدون مهمان افطار نمی) ع(حکایتی از حضرت ابراهیم  -3

نازل نشد به دنبال مهمان رفت و به پانزده نفر کارگرِ گبر رسـید و همـۀ آنهـا را بـا خـانواده      
دعوت کرد و حتیّ به آنها مزد کار آن روز را پرداخت کرد و همین سبب شـد همگـی بـه او    

  )241-420. (ایمان آوردند
در مهمانـداري کـه سـبب ایمـان آوردن       )ص(حکایتی در مورد گذشت و بزرگواري پیامبر  -4

کند تا بـه مـوش بفهمانـد متوجـه     گربه این حکایت را روایت می) 242. (مهمان خطاکار شد
  . داري شده استدروغ او مبنی بر داشتن بیمار در خانه و معذوریت از مهمان

سپارد و قاضی  زیبا رویش که تاجر به وقت سفر او را به قاضی شهر می حکایت تاجر و کنیز -5
چـون  . باشـد » مهربـان «کند تسلیم او شود و بـا وي  شود او را وادار میکه دلباختۀ کنیز می
پس از بازگشت تاجر، قاضی دائم از . پردازدشود، قاضی به اذیت و آزار او میکنیز تسلیم نمی

تاجر بیچاره هر روز بـا دسـت   . رود، براي آنکه رازش فاش نشودیباز پس دادن کنیز طفره م
رود و از قاضی به خاطر نگهداري از کنیزش، که قاضی گفته بیمار شـده  پر به نزد قاضی می
گوید که کنیزش در غیاب وي بـه  عاقبت قاضی به دروغ به تاجر می. خواهداست، پوزش می

اي به سلطان محمود تاجر عریضه! اندا کشتهیک روسپی تبدیل شده و غیرتمندان محل او ر
خلاصـه، بعـدها، خواجـه حسـن     . شـود نویسد و قاضی براي ارائۀ توضیحات احضـار مـی  می

-میمندي وزیر سلطان محمود، با سیاست قاضی را وادار به اعتراف و باز پس دادن کنیز مـی 
گیرد کـه  کایت نتیجه میگربه از این ح. دهد تا قاضی را زنده بسوزانندکند و شاه دستور می

-261. (داردشود و موش را از ریا برحذر مـی از مکر و دروغ و تزویر هرگز خیري حاصل نمی
247(  

از  این به بعد حکایات همچنان طولانی شده وبه بحث و جدل میان مـوش و گربـه بـراي     -6
) 264. (رودیشود و سخنهاي بسیار از حکمت الهی و شریعت ماثبات حقاّنیت آنان تبدیل می

دیگـر صـدا،    270-271در صـفحات  . (گـردد بحث دوباره به تعریف تصوف و صوفی باز می
  .)صداي شیخ بهایی است با توصیف مفصل علیه تصوف دروغین

حکایت پادشاه و قلندر و ادعاي او مبنی بر یافتن حریري بس زیبا که فقـط چشـم حـلال     -7
بدینسان قلندر با این ادعا چیزي را که . ز آن محروم استزاده ابیند و چشم حرامزاده آنرا می

دهد و آنها از ترس آنکه حرام زاده محسوب شـوند، بـه   وجود نداشت به وزرا و امرا نشان می
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حکایت، تمثیلـی اسـت دالّ بـر حماقـت     . پردازندتحسین حریري که وجود خارجی ندارد می
اکنون فهمیدي و دریافتی کـه  «. ذیرندپ کسانی که حرفهاي بی اساس مدعیان صوفی را می

اغلب خلق عالم بیشتر از براي معیشت در طریق کبر و حیله، مشی وسلوك نمـوده و سـعی   
نمایند و شرم ندارند و نیز مردم احمق و نادان بدون حجـت و برهـان   کلیّ در ایجاد دروغ می

  )281(» .خورندفریب می
-گیرد و سپس به مکـانی مـی  -حرا در پیش میحکایت معلمّی که براي امرار معاش راه ص -8

باوراند که اگر کـوهی را  او به مردم می. هاي فراوان و خوش طعمرسد با باغات بسیار و میوه
تـر خواهنـد بـود و فـروش بهتـري      ها خوش طعـم که در مقابل باغات آنهاست بردارند، میوه

فرزندان آنان را تعلیم دهد   بردارد، تواند کوه را از سر راهکند که میاو ادعا می. خواهند داشت
بدینسان با فریـب مـردم   . کندو اینکه مشغول اتمام کتابی است که به فرمان شاه تحریر می

فریبـد و  هاي دروغین مـی گیرد و با وعدهدل و زودباور سالها از آنان سالانه دستمزد میساده
  . اندوزدمالی می

گوید که هر چه بر سر او آمده همه به سبب کبر با اتمام این حکایات، گربه به موش می
-به بلا مبتلا نمی  و خودسري و نادانی خودش بوده است و گرنه آدم شکسته نفس و بردبار،

  . شود
خواهـد در حـق او بزرگـواري کنـد و او را     افتـد و از او مـی  موش به التماس و زاري می

ه از روي جهل و نادانی مرتکب گوید مروت و نیکی در حق کسی رواست کگربه می. ببخشد
گناهی شود وپس از آگاهی از آن در تدارك آن بکوشد و اظهار تأسف کرده و طلب بخشـش  

نه با کسیکه از روي تکبر و غرور و عناد و خودپرسـتی و    در این وقت او را باید بخشید،  کند،
  . معنی کندتمسخر چیزها گوید و کارهاي بی

دهد، کند که پول هنگفتی به غلام هندي میه رومی را روایت میسپس گربه داستان پادشا -9
وزیر هنگام ثبت این مبلغ در دفتر محاسبات، پادشاه را سفیه و نادان . تا براي او متاعی بخرد

گوید کاري کـه او کـرده فقـط از یـک انسـان      پرسد و وزیر میشاه از او علّت را می. نامدمی
گـردد و  غلام هندي باز نمـی . هندي دیگر باز نخواهد گشتزند و غلام سفیه ونادان سر می

  . کندپادشاه وزیر را تحسین می
گیرد، اگر او نیز مانند پادشاه که بدون فکر به غلامی اعتماد کـرد و  در نهایت گربه نتیجه می
خـورد و بـه   پس مـوش را مـی  . به موش اعتماد کند، سفیه است  آن پول را در اختیار او گذاشت،
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  . گرددباز میخانه 
رسیم کـه الزامـاً   گشایی نهایی میبنابر این، همانگونه که قبلاً ذکر شد، در این بخش به گره

در این نزاع و مجادله اي که بین موش و گربه آغاز شده است یا باید این دو . پایان خوش نیست
ي را از پـا  با هم سازش کنند که چنین سازشی بین موش وگربه غیر ممکن است و یا یکی دیگر

  . شوددرآورد که چنین می
هـاي وي جهـت جنـگ    این مجادله و نزاع با تعارض عاطفی، وحشت موش از گربه و حیلـه 

 -شود و تبدیل به تعارض ذهنـی آغاز می  جویی از وي،لفظی با گربه و تلاش در شکست و انتقام
مدافع شریعت اعلام  که موش خود را صوفی و گربه خود را طالب علم وهنگامی. شودفکري می

کنند؛ فراز و نشیبهاي داستانی را در چهاربخش قبلی دنبال نمودیم، دیدیم در ابتـدا گربـه بـا    می
نصایح و احادیث و حکایات سعی دارد موش را متقاعد کند که اهـل ظلـم و بیـداد نیسـت ولـی      

چرانی، گـوي  موش با مظلوم نمایی و انگشت نهادن بر نقطه ضعف گربه، طمع به ضیافت و سور 
توانـد گربـه را بـه سـخره و     کند و هرجا که مـی را از گربه ربوده و از اعتماد وي سوء استفاده می

ماند تا فیزیکی، موش بـا  کلامی که به جنگی زبانی می -در این داد وستد لفظی. گیردتحقیر می
کنـد، گربـه را   میکند و با آوردن حکایت و مثال سعی مکر و حیله از شگردهاي گربه استفاده می

فهمد که، تر شده و میگربه نیز به تدریج پخته. از میدان بدر کند و خود را از چنگ وي رها سازد
همانگونه که در پایان عملکـرد  . به هیچ عنوان نباید به موش و وعده و وعیدهاي وي اعتماد کند

  . او با عملکرد ساده لوحانۀ آغاز داستان خیلی تفاوت دارد
ی تعارض که گاه نقطۀ عطفی به نفع موش داشت، در بخش پایانی همـواره بـه   پس پیچیدگ

کند و گربه که تمثیلی از عقل است، موش را، که تمثیل نفـس امـاره اسـت،    سود گربه تغییر می
کنـد  دهد و به قول خود شرّ سالوس و ریاي او و زیانهایی را که به دیگـران وارد مـی  شکست می

  . کندبراي همیشه کم می
  
  گیرينتیجه

تـوان در ژانـر   اثر شیخ بهایی را به حق مـی  پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موشداستان 
عناصر داستانی تعریف شده در ساختار این داستان استفاده کرده و   رمان گنجاند؛ زیرا وي از همۀ

سـهولت کـار و   براي . داستانی جذّاب آفریده است که حتیّ براي خوانندة امروزي پر کشش است
  .کنیمایجاز بیشتر فهرست وار به این عناصر اشاره می
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توانـد یکـی را   استفاده از تمثیل، مبتنی بر عناد دیرین میان گربه و موش است که می: تمثیل -1

  . قهرمان و دیگري را ضد قهرمان داستان رقم زند  به مثابۀ
رسـد، حمـلات خـود را    ت، به نظر مینویسنده به این دلیل که صوفی تمام عیار و صادقی اس -2

دل و کـم دانـش سـوء    کند که از ساده لوحی و اعتماد افراد سـاده می نمتوجه صوفیان دروغی
در طـول  . کنند تا براي خود عرض و آبرو و اعتبار و مال و مکنتی دست وپـا کننـد  استفاده می

صـوفیان در جهـت نیـل بـه     داستان، موش به رغم ادعاي تصوف، همواره از اصول اعتقـادي  
پس موش نفس اماره و گربه، که همواره از احادیث و آیات . کنداهداف مادي خود استفاده می

عقل را ممثّل   گیرد تا موش را متوجه اشتباهات وحیله گري خود کند،الهی و حکایات بهره می
  . دهداین تضاد، تعارض و جدال اصلی داستان را شکل می. سازدمی

دیالوگهاي رد و بدل شده بین دو شخصیت اصلی داستان تضادها و مسایل اجتمـاعی زمـان   . -3
تابانند؛ چنانکه نزاع موش و گربه، فقط نزاع بـر سـر طعـام و غـذا نیسـت و      نویسنده را باز می

تعارض عاطفی اولیه جـاي خـود را بـه تعـارض     . شودتبدیل به جنگ میان هوش و دانش می
  . دهدمی عقیدتی و جدال فکري

نویسنده افزون بر عنصر تمثیل، از اشعاري کـه در ادبیـات کلاسـیک مـا بـراي خواننـدگان        -4
آشناست چون دیوان حافظ و یا مثنوي معنوي مولانا و حتیّ در فولکلـور مـا ریشـه دوانـده، از     
احادیث که به آنها اشراف کامل داشته و حکایات که خمیر مایـۀ ادبیـات مـا در آثـاري چـون      

هزار  هاي قصهداستان «وي حتیّ از شیوة داستان، در. لستان سعدي است استفاده کرده استگ
براي داسـتانی کـه در آن   . که از میراث دیرین فرهنگی ماست غافل نبوده است» و یک شب

سـازد و از کنشـهاي فیزیکـی تهـی اسـت،      بحث و جدل میان شخصیتها، قالب اصـلی را مـی  
تواند کشـش کـافی بـراي    دام در دل خود قصه و ماجرایی دارد میها که هر کحکایات و قصه
همچنـین مفـاهیم   . تعلیق در خواننده ایجاد کند و خواننده را با خود همـراه سـازد  تشدید حس

یابند و بـراي خواننـده   ها عینیت میانتزاعی و اخلاقی با این احادیث و حکایات و اشعار و قصه
  . شوندملموس می

ز دیدگاه داناي کل، داوریها و قضاوتهاي شخصی و لحن نویسنده نیـز فقـط در ایـن    استفاده ا-5
توانـد از ایـن طریـق از واکنشـهاي عـاطفی      خواننده نیـز مـی  . شوددیدگاه برخواننده افشا می

  . شخصیتها، چون خشم ، ترس و اضطراب آگاه شود
پایان داسـتان بـا گربـۀ آغـاز      گربۀ.. پردازي در داستان مورد توجه قرار گرفته استشخصیت -6
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گربه شخصیتی پویا دارد در حالی که موش شخصیتی ایستا است که . داستان بسیار توفیر دارد
اعتماد به نفس بیش از حد موش   عبارت دیگر، به. در پایان داستان همان است که در آغاز بود

س دارد و بلاي جـان او  که ناشی از کبر و غرور اوست و اظهار فضل و هوش وي نتیجۀ معکو
   (irony). شوداین نیز خود عنصري داستانی است که به کنایه و یا مطابیه تعبیر می. شودمی

  :از قبیل. فرایند داستان با پیشنهاد ساختارگرایانه چون تودوروف همخوانی دارد -7
  .آرامش ابتداي داستان) = آرامش(نظم و توازن  -الف
  . انجامدآمیز موش علیه گربه که به خشم وي میاتهّامات توهین) = حملۀ دشمن(زور  - ب
  . جنگ لفظی میان گربه و موش)= جنگ(عدم توازن  -ج
  . شودموش مغلوب و معدوم می) = شوددشمن مغلوب می(زور  -د
  .آرامش جدید پس از معدوم شدن موش  )59: 1989سلدن ) = (آرامش جدید(نظم و توازن  -ح

کند که  ترتیـب مـذکور در   را به این شکل از قول ساختار گرایان بیان میسلدن نظریۀ فوق 
بالا، ترتیب اصلی داستانهاست با توصیف حالت خاصی که آشفته شده و دوباره به حالـت اصـلی   

ترتیبها ممکن است به طـرق مختلفـی   . دهدتسلسل چنین ترتیبی متن را شکل می. گرددباز می
، یـا بـا   )اي از نظمهـا رشـته (، توسط پیوند دادن )داستان در داستان( از طریق ادغام: سامان یابند

بنابراین بـا توجـه بـه بررسـی سـاختاري      . ، یا با ترکیبی از همۀ اینها)در هم بافتن ترتیبها(تغییر 
حکایت در حکایت یـا قصـه در   (ف از دکامرون اثر بوکاچیو، و مشابهت قصه، با اثر مذکور رودوتو

  .نمایدختارگرایانۀ تصنیف شیخ بهایی ممکن میبررسی سا) قصه
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